
 از خود بیگانگی، عبدالحمیدبن هدوقه، رمان غداً یوم جدید. ملوین سیمن، :واژگان کلیدی

 ghaderi_m@yazd.ac.ir  دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه یزد (نویسنده مسئول)، *
 ghanbarimazidimojtaba@gmail.com دانش آموخته دکتری دانشگاه یزد،  **

 

   ۲۱/۰۴/۱۴۰۰دریافت       •

 ۰۷/۱۰/۱۴۰۰    تأیید       •  
 

اثر عبدالحمید » غداً یوم جدید«از خود بیگانگی در رمان 
 هدوقه با تکیه بر نظریۀ ملوین سیمنبن
  *فاطمه قادری
 **مجتبی قنبری

 دهیچک
ای دارد. دامنۀ مفهوم این پدیده از غربـت تاریخ بشر که معنای گستردهای است به قدمت ازخودبیگانگی، پدیده

شناختی که نتیجۀ فـرار از رمانتیک که حاصل دلتنگی و بازگشت به کودکی است، آغاز گشته و تا بیگانگی روان
 هـا بـه دلایـلیابـد. ایـن پدیـده در برخـی دورهخویشتن به دنبال شـرایط سیاسـی و اجتمـاعی اسـت، امتـداد می

هـای اقتصـادی و متعددی فزونی یافته است. در عصر معاصر، ملت الجزایر به دلیـل حضـور اسـتعمار و بحران
اند. عبد الحمید بن هدوقه، رمان نـویس الجزایـری کـه پیامـدهای اجتماعی ناشی از آن، گرفتار این پدیده شده

ر خـود پرداختـه اسـت. ایـن پـژوهش بـا حضور استعمار در این دوره را احساس کرده، به انعکاس بیگانگی در آثا
را با تکیه بر نظریۀ از  تحلیلی به دنبال آن است تا پدیدۀ ازخودبیگانگی ذاتی و فرهنگی -تکیه بر روش توصیفی

های پـژوهش حـاکی از آن مورد بررسی قـرار دهـد. یافتـه» داً یوم جدیدغ«رمان خود بیگانگی ملوین سیمن در 
های از خودبیگانگی را که دستاورد حضور اسـتعمار و نتیجـه برخـی سـنت هـای است که نویسنده توانسته نمود

هـایی نظیـر بـالا قدیمی است در قالب شخصیت های داستان ارائه دهد و ضمن نقد این پدیده تلاش نموده راه
بردن روحیه نقـد در شـرایط موجـود جامعـه و ارزش گـذاری بـه هویـت و فرهنـگ خـودی را بـرای مقابلـه بـا آن 

 هاد دهد.پیشن
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  مقدمه -۱
سـت. ایـن ا هی است که انسان همواره از پیامـدهای آن رنـج بردا هازخودبیگانگی، پدید

قـرن «وان گفـت تـ یای آشـکار عصـر معاصـر بیـان شـده اسـت. مه یموضوع از ویژگ
ود. ایـن ر  یمار مـشـ هبیستم، قرن ازخودبیگانگان و منکران وجود و هویـت خویشـتن ب

هایی است که پیوسته در جستجوی کسی هستند تـا راه را بـرای آنهـا  نقرن، قرن انسا
). از ٣: ١٩٩١(کـولن، » روشن کند و هدایتگر آنها برای رسیدن به منزل مقصود شود

ای ازخودبیگانگی، تحوّلات سیاسی است که افزون بر غربت مـادّی، ه ترین علت ممه
تحـولات سـریع سیاسـی «غربت معنوی (فکـری) را در انسـان بـه وجـود آورده اسـت. 

جهان در اواخر دهۀ چهل، اختلاف طبقاتی بین گروه های مختلف اجتمـاعی، سـهم 
ای فرهنگی، اجتماعی و سنتی داشـت کـه سـبب ه نی در شکاف و ویرانی بنیاا هعمد

ایی کـه بـر سـلوک و رفتـار فـردی حـاکم ه ششد انسان مدرن به نابودی معیارها و ارز 
ا پی ببرد، در نتیجه احساس انزوا و ازخودبیگـانگی ه شارز است و نیز عدم کارایی این 

). با اوج گرفتن مسائل و مشکلاتی ١٢٧: ٢٠٠٦(ابوشاویش و عواد، » به او دست دهد
که استعمار و استبداد داخلی در دورۀ معاصر بر جوامع عربـی تحمیـل کـرده اسـت، از 

وانند ت یادی است که نمای درونی و مه تخودبیگانی تلاشی طبیعی برای فرار از واقعی
خود را با آن سازگار سازند. به همین دلیل به گمان خود برای رسیدن بـه آزادی بیشـتر 
به نفی شخصیت فرهنگی خـویش روی آورده و بـا هماننـد شـدن بـه دیگـری، هویـت 

  وند. ش یحقیقی خویش را از دست داده و دارای هویت اعتباری م
دلیـل ماهیـت و قـابلیتی کـه دارد، بسـتر مناسـبی یژه رمان، به و هامروزه ادبیات، ب
ود و بـه تبـع آن، بـه ر  یمار مـشـ های سیاسی و وقایع اجتماعی به نبرای انعکاس جریا

ست. عبدالحمید بن هدوقه به عنوان ا هابزار مهمی برای نقد و تحلیل جامعه تبدیل شد
ستعمار فرانسه نویسنده و روشنفکر الجزایری، شاهد وقایع سیاسی و اجتماعی دوران ا

آن را   نای گونـاگوه قبوده است. او پدیدۀ حاصل از دو مقولۀ ازخودبیگـانگی و مصـدا
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و در ر  شبه تصویر کشیده است. جستار پی» غداً یوم جدید«رایانه در رمان گ عبه شیوۀ واق
پی آن است تا با تکیه بر آراء ملوین سیمن به بررسی پدیدۀ از خود بیگـانگی در جامعـۀ 

ای سیاســی و اجتمــاعی ه هر از رهگــذر رمــان غــداً یــوم جدیــد بپــردازد و زمینــالجزایــ
ناسـانه، جامعـه شـناختی و بعضـاً روان شناسـانه ش تازخودبیگانگی را با رویکـردی روای

  مورد تحلیل قرار داده و به سؤلات زیر پاسخ دهد:
وم جدیـد ای از خود بیگانگی نظریۀ ملوین سیمن در رمان غـداً یـه هرین مؤلفت م. مه١

 کدام است؟
 ای از خود بیگانگی چگونه در شخصیت های داستان نمود یافته است؟ه ه. مؤلف٢
  . راهکار ابن هدوقه در برابر پدیدۀ ازخودبیگانگی چیست؟٣

  پیشینۀ تحقیق-۱-۱
ای متعددی در مورد پدیدۀ بیگانگی و انعکاس آن در آثار ادبی انجام گرفته و ه شپژوه

وان بـه مقالـۀ تـ یا مهـ شر رسـیده اسـت. از جملـۀ ایـن پژوهتحقیقات زیـادی بـه ثمـ
، نگاشـته شـده »جبـرا ابـراهیم جبـرا »البحث عن ولید مسـعود«بیگانگی در داستان «

)، مجلـه زبـان و ادبیـات عربـی (مجلـه ادبیـات و علـوم ١٣٩٢توسط حسین ناظری (
یجـه رسـیده انسانی سابق) شمارۀ هشتم اشاره کرد. نویسنده در ایـن مقالـه بـه ایـن نت

است که بارزترین شکل بیگانگی در داستان البحث عن ولید مسـعود، بیگـانگی ذاتـی 
است که از جمله مظاهر آن، عدم برقراری تعادل میـان دنیـای بیـرون و بیرونـی فـرد، 

عتنایی به جامعه، دوگانگی شخصیت، عدم سازش با هویت است. مقالۀ دیگری با ا یب
) از احمد نهیرات اسـت کـه ١٣٩٥» (ایل ایلیا ابوماضیاغتراب در دیوان الخم«عنوان 

انـواع اسـت. نویسـنده در ایـن مقالـه  شـده در کنگرۀ بین المللی زبان و ادبیات منتشر
موجود در اغتراب از جمله؛ اغتراب اجتماعی، و اغتراب روحی روانی و اغتراب عاطفی 

پنـاه گاهی را بر این پدیده واکنش شاعر در برارمان را مورد تحلیل و بررسی قرار داده و 
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از دنیای با هدف فاصله و گاهی روی آوردن به دنیای وهم و خیال به خاطرات گذشته 
وان بـه تـ یای انجام گرفتـه در مـورد بیگـانگی مه شاز دیگر پژوه .ندک یذکر م مادی
 ةدراسـ«نبرات الحزن والاغتراب في شعر مهدي أخـوان ثالـث و مظفـر النـواب «مقالۀ 
) از جهانگیر امیری منتشر شده در مجلـة العلـوم الانسـانیة ، شـماره  ٢٠١٣( »»ةمقارن
اشاره کرد. نویسنده با بررسی وجوه تشابه و اختلاف در شعر این دو ادیـب، بـه ایـن  ٢٠

نتیجه رسیده است که احساس بیگانگی بین دو شـاعر بـه دنبـال شـرایط تلـخ زنـدگی 
دراسـة «ی با عنوان ا هحسن مجیدی مقالبخصوص در زندان، در آنها بروز کرده است. 

» الاغتراب المکاني في روایة "الکافرة" لعلي بدر علـی أسـاس نظریّـة "ملفـین سـیمون"
نگاشـته اسـت.  ٤٤) منتشر شده در مجله لسـان مبـین، سـال هفـتم، شـماره ١٤٠٠(

ای داستان هـر کـدام ه تنویسنده در این جستار به این نتیجه رسیده است که شخصی
ی گرفتار بیگانگی هسـتند کـه دو نـوع احسـاس عزلـت اجتمـاعی و احسـاس ا هونگ هب

  ای داستان بروز یافته است. ه تناتوانی بیشتر در شخصی
المـؤثر «وان بـه پژوهشـی بـا عنـوان ت یدر مورد ادبیات پسااستعماری الجزایر نیز م

 يســینلوا -مسـالک أبـواب الحدیـد-الأمیـر ةروایــ ةالجزائریـ ةفـي الروایـ يالإسـتعمار 
ة اشاره کرد. این پژوهش از سه بجای ةجامع، ٢٠١٤، أوبشو ةفتیحاز  ،»الأعرج أنموذجا

فصل تشکیل شده که فصل اول به تعریف پسااستعماری و دیگر مفاهیم مربوط به آن 
اختصاص یافته است. نویسنده در فصل دوم رابطۀ بین رمـان و اسـتعمار و همچنـین 

ــه تحلیــل شخصــیاســتعمارزده را بررســی کــرده و در  ای داســتان و ه تفصــل آخــر  ب
ای پسااستعماری با حوادث ه های فکری و فنی آن و همچنین به تطبیق مؤلفه هدیدگا

النوسـتالجیا الکولونیالیـة وأعطـاب «رمان پرداخته است. پـژوهش دیگـری بـا عنـوان 
ة، (لاتـا) جامعـة البلیـد» الذاکرة في روایة "فضل اللیل علی النهـار لیاسـمینة خضـرت

مجلة اللغة الوظیفیة، المجلد الخامس، العدد الثاني، نگاشته شده به قلم توفیق شـابو 
وان اشاره کرد. نویسنده در این مقاله پیامدهای روابط استعمار و الجزایر را در ابعاد ت یم
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 تاریخی، عاطفی و انسانی بررسی کرده و اختلاف و تفاهمی که بـین دو ملـت اسـت را
 روابـط بحـث مورد در را تزهایی و اه هاید بر اساس مضامین داستان،تا  کند می آشکار
 کنـد ارائـه دهـد. خـارج اسـتعماری پسـا شرایط متن از را آن اینکه بدون کشور دو بین

وان تـ یصورت گرفته که از میان آنهـا م» غداً یوم جدید«جستارهایی نیز در مورد رمان 
 عبدالحمیـدبن اثـر جدیـد یـوم غـداً  رمـان پسااسـتعماري نقـد«مقالات زیر را نام بـرد: 

 اثـر »جدیـد یـوم غـداً « رمـان تحلیـل«)، ١٣٩٨»(نژادگرایـي: مـوردي هدوقه، مطالعه
 جامعـۀ سـاختار بر تأثیراستعمار«، »پسااستعمار فمینیسم منظر از هدوقه عبدالحمیدبن

 فـرانتس بـرآرای تکیـه بـا هدوقـه بـن اثرعبدالحمید »جدید یوم غداً « رمان در الجزایر
)، هر سه از فاطمه قادری و دیگران که به دلیل عدم ارتباط با موضـوع ١٣٩٩» (فانون

ایـن دلیـل حـائز اهمیـت   هود. پژوهش حاضر بش یا اکتفا مه نمقاله تنها به اشاره به آ
غـداً «ای از خود بیگانگی را در رمان ه های سابق، مؤلفه شاست که هیچ یک از پژوه

  ند.  ا هریّۀ ملوین سیمن مورد بررسی قرار ندادبر اساس نظ »یوم جدید

  مبانی نظری بحث -۱-۲
از خود بیگانگی در زبان عربی به اغتراب تعبیر شده است. اغتـراب بـه معنـی دوری از 

خورشید غروب کـرد و غَـرُبَ الشـخصُ: «ود: غَرُبَتْ الشمس: ش یوطن است. گفته م
(الفیـومی، » عنای فاعـل اسـتشخص از وطن دور شد. پس غریب بر وزن فعیل به م

اغتربَ فلان، وقتـی «). غریب یعنی دور از وطن و جمع آن غرباء است. و ٩٦: ١٤٠٨
ند، یکی ک یفرد با غیر خویشاوند ازدواج کند. بدین ترتیب این لغت بر دو معنی دلالت م

). در جسـتجوی ١٢٩: ١٩٨٨(ابـن منظـور، » غربت مکانی و دیگری غربت اجتماعی
ای عربی ممکن است معنای زبانی بیگانگی بـه ه هامن هدر واژ» بیگانگی«معنای زبانی

بیگانگی مکانی یا مادّی ترجمه شده باشد، همین امر سبب شده اسـت تـا بـرای درک 
  ردازان حوزۀ اجتماعی مراجعه شود.پ هفراتر مفهوم مادی آن به آرای نظری
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نگی، اغتـراب یـا از خودبیگـا«ویـد: گ یعبدالله یحیـی در تعریـف ایـن اصـطلاح م
الیناسیون همگی مفهومی است که به دور شدن فرد از اصل خویش اشـاره دارد. ایـن 

ای مختلف مورد توجه دانشـمندان بـوده، امـا در عصـر جدیـد و در ه نموضوع در دورا
ی ظهور کرده و چهره خویش را نمودار سـاخته اسـت. در ا هجامعه صنعتی به شکل تاز 

ردازان غربی از خود بیگانگی بیـانگر رنـج فـرد از پ هنظری پژوهش های عربی به نقل از
ی کـه فـرد از احساسـات خـود و تمـایلات و ا هویشتنی عنوان شده است. بـه گونـخ یب

» وردآ یرا در فرد به وجود م ود و این احساس، فقدان وجودی فعالش یعقایدش جدا م
  ). ١٤: ١٩٨٤(یحیی، 

ناسـانی اسـت کـه کوشـیده اسـت ش نک در زمره نخستین رواش یب ١ملوین سیمن
مفهوم از خود بیگانگی روانی را در قالبی منظم و منسـجم تـدوین و تعریـف کنـد. وی 

شد. به ک یابتدا بر این پندار که از خود بیگانگی معلول علتی واحد است، خط بطلان م
نظر سیمن، واژۀ ازخودبیگانگی امروزه چندان عمومیت یافته که در تبیین هـر چیـزی 

ود. او در اشاره به رواج و توسعه این مفهوم در جامعه معاصر این نکته ش یان رجوع مبد
ود که ساختار جامعـۀ امـروزی شـرایطی را ایجـاد کـرده اسـت کـه در آن ش یرا یادآور م

ا قادر به کنترل عواقب و نتایج اعمال و رفتارهای خود نیستند. نحوۀ کنتـرل و ه نانسا
واند بین رفتار ت یی است که فرد نما هاش اجتماعی به گونمدیریت جامعه بر سیستم پاد

خود و پاداش مـأخوذه ارتبـاطی برقـرار کنـد و در چنـین وضـعیتی اسـت کـه احسـاس 
بیگانگی بر فرد مستولی گردیده و او را به کنش منفعلانه و ناسازگارانه در قبـال جامعـه 

تعریفی از مفهوم ). سیمن کوشیده ضمن ارائه ٩١-٨٣: ١٩٥٩هد (سیمن، د یسوق م
ونـه را در گ هبیگانگی و مشخص نمودن تیپولوژی الیناسیون، صور و انـواع رفتـار بیگان

رین صور کاربرد مفهومی واژه الیناسیون ت لرین و متداو ت جپنج نوع که به نظر وی از رای
ناسی است نشان دهد و به تفصیل هر کدام را شـرح ش نناسی و رواش هدر ادبیات جامع

 Artificialای ساختگی (ه ی)، نیازمند To become a massی شدن (ا هدهد. تود
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requirementsــــــــ م)، ه ــــــــاس)Compatibility(وایین ــــــــ یب ، احس  درتیق
)powerlessness(، خـــود از بیگـــانگی )self-estrangement(  از جملـــه پـــنج

ی است که سیمن بنیان تحقیقات خود را بر آن استوار ساخته و احساس از خود ا همؤلف
). ٨٩-٨٦هـد (همـان: د یبیگانگی شایع در جوامع را بر اساس آن مورد تحلیل قرار م

یرد گ یدر تقسیم بندی ملوین سیمن بیگانگی فرهنگی نیز در گروه غربت از خود قرار م
ار گرفته شده اسـت کـه منظـور از ک هکه این مفهوم بیشتر در توصیف نقش روشنفکر ب

فرهنگ عامه و در نتیجه بیگـانگی بـا جامعـه و  آن جدا شدن روشنفکران از معیارهای
 ).١٢٢: ١٣٧٣فرهنگ است (شیخاوندی، 

حضور استعمار در کشور الجزایـر و اسـتقرار نظـام اجتمـاعی مـرد سـالار کـه پیـرو 
ند که آزادی اشخاص را تحـت تـأثیر خـود ا های کهن بوده است، دو عاملی بوده تسن

ردند. ک یخاص، مردم را به تبعیت از آن وادار م قرار داده بود و با برقرار ساختن قوانینی
امری که نویسندگان و ادیبان الجزایر از آن غافل نماندند و با انعکاس آن در آثـار خـود 

ی به نقد آن برآمدند. در این تحقیق با مبنا قرار دادن نظریـۀ بیگـانگی ملـوین ا هبه گون
  .  است شده پرداخته »جدید یوم غداً « سیمن و پنج مؤلفۀ آن، به تحلیل رمان

  غداً یوم جدید در یک نگاه -۱-۳
روایتگـر رویـدادهایی اسـت کـه در یـک روسـتا در جنـوب کشـور  غداً یـومٌ جدیـدرمان 

هد. در این روستا دختری بـه نـام د یالجزایر و در جریان حضور استعمار فرانسه، رخ م
ندگی روسـتایی بـا ای ز ه یبا هدف مهاجرت به پایتخت برای رهایی از سخت» مسعوده«
ند. اما حضور فرانسویان در الجزایر و تعدّی آنان به روستاییان سـبب ک یازدواج م» قدور«
ود که قدور زندانی و مورد شکنجه قرار گرفته و از سفر به الجزایـر بازمانـد. در میانـۀ ش یم

قالــب میــز اســتعمار در برابــر مــردم الجزایــر در آ ضا و رفتارهــای تبعیهــ لایــن نــزاع، تقاب
ود. شـ یم افته و تأثیرات اجتماعی و فردی آن بیـانی یای اصلی داستان تجله تشخصی
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ــ ــا ســکونت در محل ــر ه هدر ایــن رمــان، مهــاجران فرانســوی ب ــر، همــواره ب ای الجزای
دارند و با تغییر در ساختارهای فرهنگی   طای ثروت و مناصب مهم دولتی تسله هچشم

نند. در مقابل، مردمان بـومی ک یف خود اقدام مو نهادهای اجتماعی، در پیشبرد اهدا
رند که که پدیدۀ بیگانگی در آنها ب یستی به سر مد گو در فقر و تن  هرفتگ ردر حاشیه قرا

ود و شـ یتقویت شده است. در پایان داسـتان، قـدور بـا وقـوع انقـلاب، از زنـدان آزاد م
امر اشاره دارد، برای او و  مرحلۀ جدیدی از زندگی، همانطور که عنوان رمان نیز بر این

ود که نشان از زندگی شرافتمندانه بدون حضور استعمار و ش یا آغاز مه یدیگر الجزایر 
  حرکت به سمت روزهای بهتر است. 

  »غداً یوم جدید«از خود بیگانگی در رمان  -۲
ای متفـاوتی ه هناسـان غربـی، دیـدگاش هبا اینکه نظریه پـردازان پسااسـتعماری و جامع

ند، اما همۀ آنها در یـک چیـز اتفـاق نظـر دارنـد و آن ا هرۀ از خودبیگانگی ارائه کرددربا
بیگانه شدن انسان امروزی از خویشـتن و فرهنـگ جامعـۀ خـود و دور شـدن از مرتبـۀ 
انسانی اوسـت. در اینجـا یـادآوری ایـن نکتـه ضـروری اسـت کـه هـر چنـد ماهیـت از 

بروز و ظهور آن با توجه به شرایط زمان و ا یکی است، اما ه نخودبیگانگی در همۀ دورا
وان گفت آنچه در جامعۀ غربی اتفاق افتاده، درست ت یمکان متفاوت است؛ بنابراین، م

در جوامع استعمارزده و تحت سلطه نیز بروز یافته است یا اینکه آنچه امـروز بـه عنـوان 
ته است. اما با ازخودبیگانگی مطرح است، در قرن گذشته نیز به همین شیوه ظهور یاف

ای دائمــی ه ها ایــن موضــوع یکــی از دغدغــه نای مشــترک انســاهــ یتوجــه بــه ویژگ
ظران و دانشمندان در گذشته و حال بوده است. حضور طولانی مدت استعمار ن بصاح

و تحولات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ناشی از آن، نوعی از خودبیگـانگی در مـردم 
ار ادبا نمود یافته اسـت. در رمـان غـداً یـوم جدیـد بـن این کشور به وجود آورد که در آث

ای ازخودبیگــانگی مطــرح شــده توســط ســیمن در ه هایی از مؤلفــه ههدوقــه بــه نمونــ
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  ا:ه نوریم؛ از جمله آخ یای داستان برمه تشخصی

 (To become a mass)ی شدنا هتود -۲-۱

شخصـی بـرایش رد خود را از دست داده، مفهـوم ضـمیر ف هزمانی فرد وجود منحصر ب
ود و با دیگران همسـان ش یو در آن غرق م ود، در میان جماعت فرو رفتهش یعنا مم یب
ای خـود نیسـت و بایـد ه هردد. در این شرایط، فـرد متعهـد بـه خویشـتن و خواسـتگ یم

ی شدن در ا ه). تود١١٨-١١٩: ١٣٧٧وی انتخاب دیگران باشد. (مک کواری، ر  هدنبال
نجـار، اندیشـۀ ه یاست که به عقیـدۀ ملـوین سـیمن، فـرد بنجاری ه یمقابل اصطلاح ب

ای هـدف هـ های فرد است که او را به حوز ه شود که تنها کنش یمفرطی بر خود متصور م
  ).٨٩- ٨٦: ١٩٥٩ا مورد تأیید جامعه نیست (سیمن، ه شازد و این کنس ینزدیک م
ای هـ ها و گروهـ تی شدن مفهومی است که از گذشته تاکنون توسط حاکمیا هتود
و بر مردم و اقشار ضعیف تحمیل شده است تا در بیشتر امـور، آنهـا را مطیـع و ج هسلط

ر ت ففرمانبردار خود کنند. زنان که از نظر فیزیکی و توان جسـمی از جـنس مـرد ضـعی
پوشـی کـرده و   مهستند، اغلب به خاطر ظلم همسرانشان، از حقوق فردی خـود چشـ

وند، هر چند این گونه سازش و عدم اعتـراض در ش یناخواسته تابع جامعۀ مرد محور م
ا منجـر شـده و پیامـد آن هـ نبه از دست رفتن حقوق انسـانی آ  ،مقابل ظلم و خشونت

ی شدن و انزوای اجتماعی در نهاد آنهاست. در رمان غداً یوم جدید ا هتقویت پدیدۀ تود
زنـان اسـتعمارزده  ی شدن و ترک ارادۀ درونـی جامعـۀا هنمونۀ بارز تود» مسعوده«تفکر 

است که با پیروی از قوانین جامعه مردسالار، حق اظهار نظر برای خود قائـل نیسـت و 
القطارُ لمْ یصلْ. وقتُه حلَّ وهوَ «به رغم میل درونی، آزادی را از خود سلب کرده است. 

وقتِ، ثُمّ أعـادَ تَأخّرَ! أخرجَ قدورُ ساعتَه مِن جیبِ صدارهِ، قرأ عقاربَها ملیّاً لِیتأکدَ مِن ال
؟ مسعود لمْ تجرؤ علی سؤالِ زوجِهـا، لا علـی الوقـتِ ولا علـی  ةُ إلی مکانِها. مالَه تَأخرَّ

). ٢٠: ١٩٩٣دوقـه، ه ن(ب ٢»لا یَنبغـي أنْ یسـمعَه النـاسُ  ،ةٌ عـور  ةِ القطارِ. صوتُ المرأ
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مسعوده با قرار گرفتن در موقعیت انزوا به چنـین درکـی رسـیده اسـت کـه جامعـۀ مـرد 
ند و از حدود ک ییرندۀ امور است. او خود را ملزم به رعایت قوانین آن مگ مسالار، تصمی

انزوا  حالت یا بیگانگی نوع ماید. به عقیدۀ نتلر کسانی دچار اینن یتعیین شده تجاوز نم
ا یا باورهایی که در جامعه بسیار معتبـر اسـت، ارزش پاداشـی ه فوند که برای هدش یم

). هرچنـد مسـعوده پایبنـد بـه رسـومات جامعـۀ ٤١٤: ١٣٩١(کوزر، کمی قائل هستند 
مردمحور است، اما جبر محیطـی و فرهنگـی سـبب پایبنـدی بـه آن شـده و در بـاطن 

  ارزشی برای آن قائل نیست.
ا ه نی شدن نسبت به آنچه جامعۀ مردسالار به زنان تحمیل کرده، آا هعلاوه بر تود

مواجــه هسـتند کـه ســعی دارد بـا ذوب کــردن  بـا پدیـدۀ دیگــری بـه نـام اســتعمار نیـز
استعمارزده در فرهنگ خود، آنـان را بـه صـورت یکنواخـت و تـابع محـض در آورد؛ بـه 

ی، مـردان ا هی که امکان ایجاد تحول در زندگی آنان مهیا نشود. در چنین جامعـا هگون
گر، هویت ند و ناخواسته با همکاری یکدیا هدش  بومی اجرا کنندۀ اهداف پنهان استعمار
» خدیجه«نند. برخورد قدور با عمه و نامزدش ک یزنان را به صورت مضاعفی سرکوب م

ای مرسوم آراسـتگی و پوشـش الجزایـری و تقلیـد از فرهنـگ فرانسـه ه تدر ترک سن
نمونۀ بارز این پدیده است. امری که خدیجه و عمۀ قدور را در موضع دوگانـۀ تبعیـت از 

 ةَ فهـم عمّتَـه بـأنَّ حیـاحاولَ قـدورُ أنْ یُ «ست. ا هی قرار داداروپاییان یا فرهنگ الجزایر 
ذاتِ وشــامٍ، وأنّ النســاءَ  ةِ ، وأنَّ الأروبیـینَ یســخرونَ بـالمرأةِ البادیّــ ةِ غیــرُ حیـا ةِ المدینـ

). نویسنده با به کار بردن ١٢٠: ١٩٩٣دوقه، ه ن(ب ٣»منَ...لا یشِ  ةِ المحترماتِ بالمدین
از زبــان قــدور، ســطح ازخودبیگــانگی موجــود در ذهــن  »ةنــمدی«در برابــر » ةبادیــ«لفــظ 

ای الجزایری داستان را بـه تصـویر کشـیده کـه فرهنـگ و رسـومات خـود را ه تشخصی
    انند.د یندارند و اروپاییان شهرنشین را شایستۀ تقلید و همانند شدگی با آنها مپ یمنسوخ م

ود. اما ش ین داده مند نشام تدر محتوای کلی داستان، قدور مردی متعصب و غیر 
ای از رفتـار  هتمایل او به تقلید همسرش از فرهنگ زنان غربی حتی در راه رفتن، نمونـ
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ای درونـی خـود دور ه هدوگانه در نهاد اوست که با خودخواهی، همسرش را  از خواسـت
دّثَ نفسَـه أنَّ خطیبتَـه هـذه حَ  ةٍ کَم مِن مرّ «ساخته و خواهان تبعیت محض از اوست. 

بیضاء. یکتبُ علیها هـو مـا یریـدُ. کَـم مِـن  ةً ورق ةِ سیأخذُها إلی المدین ةَ الصغیر  ةَ القرویّ 
فَوَجَدها تُؤاتیهـا. لـیسَ فـي  ةِ تخیلَها لَها، ألبَسَها کُلَّ ما یَعرفُ مِن ملابسِ المدین ةٍ صور 

شـي. لکـن فِـي المَ  اوجهِها ما یفرقُ بَینها وبینَ الأوروبیاتِ. هِي مِثلُهن وأجملُ، ما عـد
). آشکار اسـت کـه نویسـنده بـا ١١٧(همان:  ٤»ذلِكَ لَیس کأمرٍ عَسیرٍ سَتَتعلّمُ المَشي

ویی نمایشی، مجال وسیعی برای کشف ذات و ابـراز دنیـای درونـی و گ کارگیری تک هب
ای روحی و مشکلات قدور را مهیا کرده است. علاوه ه یتصویر پردازی دقیق از آشفتگ

زاویۀ دید درونی (اول شخص) استفاده کرده که آن نیز برای کشـف بر آن، نویسنده از 
هدوقـه از طریـق ارائـۀ ذهنیـت   نا مناسب است. بنابراین ابـه تدنیای درونی شخصی

صویر کشیده که ت هآنها نسبت به یکدیگر را ب  شاشخاص، ابعاد جدیدی از زندگی و نگر 
ا، نتیجۀ نمایش ذهنیت ه تخصیای بسیاری از انواع از خودبیگانگی در شه هبروز نشان
  ای داستان است.ه تشخصی

ی از زن پایبند بـه رسـومات و ا همسعوده، قهرمان داستان که در ابتدای رمان نمون
با حجاب کامل به تصویر کشیده شده، پس از مهاجرت به پایتخت و با تـأثیر پـذیری از 

تودۀ اروپاییـان سـازد و  نگرش قدور و زندگی کردن با اروپاییان، سعی دارد خود را شبیه
ــه فراموشــی ســپرده اســت. اوج احســاس از خودبیگــانگی وی  خویشــتن خــویش را ب

ــاهده م ــامی مش ــ یهنگ ــعوده از ش ــداری مس ــوی در ازای نگه ــانوادۀ فرانس ــه خ ود ک
هند که لوازم آن مشابه منزل فرانسوی اسـت؛ امـری کـه د یفرزندانشان، اتاقی به او م

 ةً مرتبـ ةً شـقّتي جمیلـأصـبحتْ «ه او دست دهـد. باعث شده حس خوشبختی کاذبی ب
ــيةً ! کَــم کنــتُ ســعیدةٍ أروبیــ ةٍ کــأیِّ شــق  ٥»، وکَــم أحزَنَنــي أیضــاً أن لا تَــری ذلــكَ أمّ

ایی نظیر: آپارتمان، مبل و تختخواب که نمادهایی از ه ه). مفاهیم و مؤلف١٥٣(همان:
کرده و علی رغم  ود، مسعوده را مجذوب خودر  یهویت و سبک زندگی غربی به شمار م
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سبک زندگی منحصر به فرد الجزایری، تمایل به فرهنگ استعمارگر در او شدت یافتـه 
است. هربرت مارکوزه معتقـد اسـت در عصـر کنـونی سرنوشـت فـرد بـا اشـیاء در هـم 

رنـد. امـروزه ب یآمیخته شده است؛ بازار و نظام حاکم بر اشیاء، آزادی انسان را از بین م
صرفی، آزادی فردی را در معرض نـابودی قـرار داده و انسـان را یـک کالاها و اشیاء م

ده، خودمختاری ز  فسد که در یک زندگی مصر ر  یبعدی نموده است. او به این نتیجه م
ویی کـه مخاطـبِ راوی، گ ک). این نوع ت١٦٨-٩: ١٣٦٢فردی میسر نیست(مارکوزه، 

رد و هویـت فـ  منحصـر بـهخواننده است، بیانگر نادیده انگاشتن مسعوده به موجودیت 
خویشتن است. او کوشیده است تا حس بیگانگی که به دنبال معاشرت با فرانسویان به 

  او دست داده را با احساس سعادتمندی تصنعی برطرف سازد. 

 )Artificial requirementsای ساختگی (ه ینیازمند -۲-۲

بیرونـی تعریــف سـیلۀ عوامــل و  ای ســاختگی کـه بــهه یدر نقـش و محتــوای نیازمنـد 
ونه نظارتی نداشته و تامین و توسعۀ آن در اختیار او نیست؛ جوشش گ چند، فرد هیا هشد

). ١٢٢: ١٣٩٣آن از درون فرد نبوده و ارتباطی با نیازهای حیاتی فرد نـدارد (ذاکـری، 
ای تجـاری و ه یدر رمان غداً یوم جدید رؤیای قدور کار کردن نزد فرانسـویان در کشـت

وانـد ت ینهاست، هر چند او در روستا صاحب زمین و باغ کافی است و با آن متعامل با آ
ه أیضـاً مِـن صـور ه وکوابیسُـه وأحلامُـقـدور کانـت حیاتُـ«نیازهای خود را تـأمین کنـد. 

وعمّالها و نقاباتها. في کل حلمٍ ترکـب تلـک الصـور  ةوالذاهب ةها القادمالمرسي وبواخرِ 
 ةلا تشـبه الأحـلام السـابق ةباً یعطیها معاني وأبعاد جدیدترکی ةغیبیّ  ةفي ذاکرته ید خفیّ 

). بـا وجـود زنـدگی قـدور در روسـتا و دارا بـودن ٩٢ ١٩٩٣دوقـۀ، ه ن(ب ٦»ةولا اللاحق
املاک کشاورزی متعدد، ترجیح او سفر به پایتخت و کارگری نـزد فرانسـویان اسـت تـا 

بودی کـه قـدور احسـاس ش را مهیا کند. به طوری که بیشتر کما هنیازهای خود ساخت
ند، نیاز به مدرن بودن و زدودن برچسب روسـتایی کـار کشـاورزی از خـود اسـت. ک یم
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). این امر ١٢٥(همان:  ٧»لا کالقرویینَ  ةِ قدورُ أرادَ أنْ یظهرَ معرفتَه کرجلٍ مِن المدین«
که قدور خواسته است تا اصالت روسـتایی بـودن خـود را پنهـان سـازد و خـود را بسـان 

گاه از همه چیز نشان دهد، از مقولـۀ نیازمنـد  انسان ای سـاختگی اسـت؛ ه یشهری آ
ند تـا  هویـت الجزایـری را ا هزیرا اروپاییان و دیگر مردم شهر نشین، قدور را وادار ساخت

  حقیر شمرده و تظاهر به مدرن بودن کند.  
این امر عمومیت یافته  با شدت گرفتن احساس نیاز قدور به زندگی مدرن، او تمایل دارد

و خواهان آن است تا تفکر مردم نیـز همسـان بـا مدرنیتـه و تحـول در تکنولـوژی و صـنعت 
هم عـن ، اسـألْ ، حـدّثْ النـاسَ ةِ إلـی القریـ اذهبْ «متحول شده و رنگ مدرن به خود گیرد. 

زاروا  ینَ ن حیـاتي. الـذتجدُ صـوراً مِـ ها. سوفَ هم لا یعرفونَ هم هم، لا عن حیاتی أنا، لأنّ حیاتِ 
، فیهـا حتّـی التلیفزیـون، لکـن ةمعبّـد وطـرقٌ  . قالوا فیهـا کهربـاءٌ القری قالوا، إنها لم تتغیّرْ 

(همـان:  ٨»الناس یشاهدون البرامج التي تعرض علیهم برؤوس تنتمـي إلـی قـرون أخـری
واند الجزایـری یـا شـرقی باشـد، امـا از ماشـین و ت ی). بر همین اساس است که انسان م١٥

فناوری نیز استفاده کند و نیاز خود ساخته به فرهنگ و نوع زنـدگی دیگـر را کـه از  صنعت و
مظاهر از خود باختگی است در نهاد خود برطـرف سـازد. بـه عبـارت دیگـر، ازخودبیگـانگی 
مردمان جهان غرب از طریق فنّاوری و ماشینیسم ممکن گردیده، اما ازخودبیگانگی جهان 

حمیل شده و با متجدد سازی آنها کـه بـا نفـی و مسـخ فرهنگـی ا از بیرون بر آنها ته یسوم
همراه بوده، محقق گردیده است. انتقاد قدور نسبت به مردم روستا گواه این امر است کـه بـا 

ای مدرن وارداتی، تفکر آنها هنوز تغییر نکـرده کـه ایـن ه یوجود استفاده از لوازم و تکنولوژ 
  دور است. امر، نمود ازخودبیگانگی فرهنگی نزد ق

 )Compatibility(وایین مه -۲-۳

ــر  ــت در براب ــایی مقاوم ــزی، توان ــدرت مرک ــأثیر ق ــه تحــت ت ــف جامع قشــرهای مختل
نند. آنان با امور ک یای موجود دفاع مه تاده و از واقعید  ای جامعه را از دسته هخواست



نام
هش

پژو
 ۀ

مار 
ی ش

عرب
ب 
د اد

نق
 ۀ

۲۱  

 ... هدوقهاثر عبدالحمید بن» غداً یوم جدید«از خود بیگانگی در رمان 

254   

مفهـوم وند. ممکن اسـت در ایـن کـاربرد، ش یابند و جزئی از آن می یجاری سازگاری م
عنایی درک شود که حدّ بالایی از بیگانگی باشد و آن هنگـامی اسـت کـه شـخص م یب
به چه چیز اعتقاد داشته باشد؛ یعنی زمانی که حـداقل معیارهـای فـردی  اند بایدد ینم

ای ه ت). شخصـی٤١١: ١٣٧٨یری شخص فـراهم نیسـت (روزنبـرگ، گ مبرای تصمی
یی هستند؛ به طوری که هر کدام از آنها وان مرمان به اشکال مختلفی مصداق مقولۀ ه

واهنـد از ایـن خ یند و ما هوا شـدنـ منـد و بـا آن ها هفضای حاکم بر جامعـه را قبـول کرد
چارچوب تحمیل شده پا بیرون ننهند. به همین خاطر وقتی نظامیان فرانسوی قدور را 

تراضـی نند، هیچ یـک از بومیـان حاضـر در ایسـتگاه اعک یدستگیر کرده و بازداشت م
 ةِ لِماذا لَمْ یَستنکِرْ أحدٌ مِمّـن کـانوا بِالمحطـ«نند و به برتری فرانسه اذعان دارند. ک ینم

اقتیادَ الدرکیینَ لرجلینِ تَخاصَما وتَصالحا؟ هي لا تعرفُ أنَّ ما قامَ به الـدرکییانِ شـیءٌ 
کثرَ مِـن ذلـكَ وَلـمْ یَنطقـوا ). ٢٨: ١٩٩٣دوقـه، ه ن(ب ٩»عاديٌ لدی الناسِ، فَهُم رأوا أ

قدور و شخص غریبۀ حاضر در ایستگاه پس از بحث و مشاجره، با وجـود مصـالحه بـا 
وند. امـا هـیچ یـک از مسـافران بـومی مـانع شـ ییکدیگر، توسط فرانسویان بازداشت م

ود، چون همۀ بومیان به نوعی با قوانین فرانسه هر چنـد بـه ضـرر ش یبازداشت آنها نم
ند. روشنفکران جهـان سـوم، ا هوشی کردپ مز حقوق خود چشو ا  هآنها باشد، سازگار شد

وایی در جهـت توضـیح رابطـۀ اسـتعمارگر بـا نـ منظیر فرانتس فانون و امه سزر نیز از ه
نـد تـا فراینـد شخصـیت زدایـی و مسـخ و نـابودی فرهنـگ ا هاستعمارزده اسـتفاده کرد

رین تــأثیر تــ ماسـتعمارزده را بــه دســت اسـتعمارگر توضــیح دهنــد. فـرانتس فــانون، مه
اند که به تدریج، فرد استعمارزده آن د یای فکری بومی مه تاستعمار را در نابودی سن

ند. رابطـۀ اسـتعمارگر بـا اسـتعمارزده رابطـۀ فـردی نیسـت، بلکـه رابطـۀ ک یرا درونی م
ای تنـگ اسـتعمارگر ه هموجودی متکبر با تودۀ تحقیر شده است. اسـتعمارزده در حلقـ

ند. از این پس ک یس و تقریباً متحجر مح یرکت، بح یاستعمارگر او را بود و ش یاسیر م
ر خـویش، کمبودهـایش را گ بوا شدن با سـرکون مند از طریق هک یاستعمارزده سعی م

  ). ٤٢: ١٣٥٨جبران کرده و از تحقیر در امان ماند (فانون، 
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درآیند. وی واهد که از در مصالحه با فرانسه خ یدر جای دیگر حاج احمد از مردم م
ای مهاجرنشیان ه ندر واکنش به مخالفت مردم با پرداخت مالیات جهت برگزاری جش

النـاسُ لا یریـدونَ «ویـد: گ یفرانسوی که از نظر وی صاحب فرهنگ برتـر هسـتند، م
الاحتفالَ وفرنسـا تُریـدُ أنْ یَحتفِلـوا، وَیـدفَعُوا مصـاریفَ الاحتفـالاتِ. فِرنسـا تُریـدُ مِـن 

کثرَ مِـن ذلـكَ؟ ةِ یَدفَعوا النفقاتِ ویَفرحوا. ألمْ تأتِهِم بالحضار الأهالي أنْ  ؟ ماذا یریدونَ أ
روا عَن ولائِهِم للحضـار  ). از ٣٩(همـان:  ١٠»ةِ ولِفرنسـا أمِّ الحضـار  ةِ لابدَّ أنْ یَفرحوا ویُعبِّ
شد و پیشنهادات سازشکارانه با نیـروی ک یآنجا که حاج احمد از ایدۀ استقلال دست م

هد، با عقیدۀ استعمار که اروپـا مظهـر تمـدن اسـت، همنـوا شـده و د یامعه ممسلط ج
امـد. نکتـۀ حـائز ن یسالروز اشغال الجزایر توسـط فرانسـه را غلبـۀ تمـدن بـر بربریـت م

نـد ک یاست که نویسنده تلاش م» تمدن«اهمیت در این متن استفادۀ زیرکانه از کلمۀ 
اند، به د یبی شدن و غربی زندگی کردن متا نگاه و دیدگاهی که تمدن را مساوی با غر 

چالش بکشد و به مخاطب هشدار بدهد که تهی شدن جامعه از تفکر و عقل مسـتقل، 
  وایی با ایدۀ استعمار نخواهد داشت. ن می جز خودباختگی فرهنگی و ها هنتیج
دم وایی در رمان غداً یوم جدید معمولاً در اثر تعامل با نظام استعماری در نهاد مـر ن مه

ای داستان به دنبال جبر نظام اسـتعماری و یـا ه تبومی ریشه گسترانیده است و شخصی
وا و همـراه شـده انـد، نـ مخودباختگی ناشی از عقب ماندگی، با فرانسـه و اقـدامات آن ه

ود؛ چرا کـه ش یی شدن مطرح است نیز در همین امر خلاصه ما هتفاوتی که با مقولۀ تود
ای بومی است که مردم را وادار ساخته تا ه شهنجارها و ارز ی شدن این ا هدر مبحث تود

  مردم در پذیرش آن یکدست شوند و به عنوان قانونی نانوشته قبول کنند.  

  )powerlessnessدرتی(ق یب -۲-۴
درتی یعنی اینکه فرد به منزلۀ شیء کنترل شده از سـوی دیگـر اشـخاص اسـت و ق یب

یک شخص، قادر به تعیـین شـرایط نیسـت. او  یند که به عنوانب یخودش را اینگونه م
  ).٨٩-٨٦: ١٩٥٩مند شده و کنترلی بر شرایط ندارد (سیمن،  تجه
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ش را تحـت فشـار نظـام اسـتعماری از ا یاز آنجا که بومی استعمارزده نیـروی درونـ
درتی در وی رخ قـ یدست داده و قادر نیست تا وضعیت موجود را عوض کنـد، مقولـۀ ب

ای این نوع ازخودبیگانگی، احساس شکست، ناتوانی در برابر ه هشانهد. از جمله ند یم
ای این رمان ه تهتک حرمت، دوگانگی در رفتار و تعارض با خود است که در شخصی

مار ش هود. وی که از بزرگان روستا بش یبه ویژه در سخنان حاج احمد به روشنی دیده م
ند، جامعه ک یدست و پنجه نرم مود و با مشکلات فراوان ناشی از حضور استعمار ر  یم

مَـن «نـد. ک یینـد و مبـارزان را اوبـاش خطـاب مب یرا ناتوان از رویارویی با فرانسـویان م
م رُعَا ةُ ؟ رُعَاةیَستَطِیعُ الوُقُوفَ فِی وَجهِ الفِرِنسا القَوِیّ 

َ
الإبِلِ؟ مَـن کَـانَ زُوجُـکِ؟  ةُ المَعَزِ أ

 
ُ
غبِیاءَ و الأ

َ
لَیسَ الشَذّاذَ و الأ

َ
وبَاش؟ هل کان معه رجـل واحـد ممـن لهـم وزنهـم عنـد أ

هایی در قالب اسـتفهام  ش) حاج احمد با تکرار پرس٨٢: ١٩٩٣دوقه،ه ن(ب ١١»الناس؟
تقریری به قصد گرفتن اقرار و اعتراف از مبـارزانی اسـت تـا بـه ایـن نتیجـه برسـند کـه 

درتی شایع ق یبایده است. مسعوده، قهرمان داستان نیز به سبب احساس ف یمقاومت ب
ابـد کـه تـوان ایجـاد تغییـر ی یندارد. اما کسـی را نمپ یدر بین مردم، آینده را تیره و تار م

داشته باشد. این پندار ازخودبیگانگی از دیدگاه سیمن ناشی از شرایط زنـدگی و عوامـل 
یری در دسـت گ ممحیطی است. شخص از این رو بیگانه شده چون حق و ابزار تصـمی

جِدّاً وفرنسـا لا تَـرحمُ، والواقـعُ  ةٌ قاسی ةَ إنَّ الحیا«). ٤١٩: ١٣٩١(کوزر، حاکمان است 
بـه سـبب  ).٧٨(همـان:  ١٢»الذي فَرَضتْه عَلَی الناسِ لمْ یُبـقِ لَـدَیهِم مَکانـاً للأحـلامِ 

اینکه استعمار سیاست زورگویانۀ خود را تحمیل کرده، ترس بـر مسـعوده غلبـه یافتـه و 
ند. نظـام اسـتعماری عـلاوه بـر تنـگ ک یبالاترین درجه تصور م درتی بومیان را درق یب

کردن عرصۀ سیاسی و اقتصادی بر مردم بومی، از هتک حرمت و تجاوز به زنان بومی 
از  را )تجـاوز( ننـگ توانسته است مسعوده که قربانی تجاوز است، اگرچه پروایی ندارد.

 نمی و است فروپاشی آستانه رد او اجتماعی هویت اما کند، ش پنهانا ههمسر و خانواد
ــد ــب از توان ــد امــان در آن عواق ــي ملابســهما « .بمان ــا یهــرولان ف کــان الشــابّان وراءن
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 ةمکشـوف ةعسـکریّ  ة. رأیتهما یبتسـمان... کانـتْ هنـاک سـیّار ة. کنتُ ساذجةالعسکریّ 
ایـن ). بـر ٩(همان:  ١٣»إلی حیث لا مفرّ  ةامتطیاها وأشارا إلینا أن نرکب، قادتنا السیّار 

ینیم که شورش واقعی او علیه جامعۀ استعمارزده اسـت کـه در آن آشـکارا ب یاساس، م
وند. مردانـی کـه بـه صـفات مردانگـی و غیـرت ش ینوامیس مورد هتک حرمت واقع م

شهرت دارند نیز احیاناً در برابر خواستۀ نظامیان ضعف نشـان داده و چشـم خـود را در 
ری که بدبینی و یأس مسعوده را در پی داشته اسـت. ندند. امب یبرابر تجاوزاتشان فرو م

و  ةلانت أمام القبعـ ةقدور القوي، شهرته لم تتعدّ عضلاته، لکن تلک العضلات القویّ «
  ).  ٨(همان:  ١٤». من ذا لا یخاف فرنسا؟ةالبندقیّ 

درتی، ناتوانی جمعی است؛ به عبارت دیگر، بی قدرتی زمـانی ق یاز دیگر مصادیق ب
هـد و د یآید که جامعۀ اسـتعمارزده، هویـت اجتمـاعی خـود را از دسـت م به وجود می

سازی در آن جامعه را بر عهده دارند نیز به این معضـل دچـار   گکسانی که نقش فرهن
رادگـی جمعـی ا یذیرنـد و نتیجـۀ آن بپ یوند و هویت جامعۀ دیگر را بـرای خـود مش یم

رادگی ا یدر خود و اهالی روستا گواه برادگی و وادادگی ا یاست. اعتراف عزوز به حالت ب
ی از زمـان بـر جامعـۀ ا هجمعی است که نویسـنده خواسـته حالـت ضـعفی کـه در برهـ

لمْ أهتمْ بِکلِّ ما کانَ «ده است را در قالب داستان به تصویر کشد. ش یالجزایر عارض م
التي  ةُ الباقی ةُ وأما القلّ  طّلاً. شَأنَ جمیعِ القرویینَ.کانُ مُعَ  -کَما قُلتُ –یحدثُ، لأنَّ رأسِي 

مَلاً کبیـراً 
َ
) از آنجـا ٢٣٩(همـان:  ١٥.»کانتْ رؤوسُها تشتغلُ فَلمْ یُکنْ أحدٌ یُعلّقُ عَلَیها أ
یری داده نشده است و خود را قادر به گ مکه به عزوز و اهالی روستا اجازۀ اقدام و تصمی

  شده است. درتی بر قدور و دیگران عارض ق یینند، بب یتعیین شرایط نم
ای داستان با مشاهدۀ قدرت و توان نظـامی و ه تبنابر آنچه مشاهده شد، شخصی

تکنولوژیکی فرانسویان، حالت ضعف و وادادگی به آنها دسـت داده اسـت، ایـن حالـت 
ضعف نیز به دلیل حس وادادگی در مردان، به جنس زنان نیز سرایت کرده اسـت و در 

  نند.ک یدرت استعمارگر مبرخی حوادث داستان خود را تسلیم ق
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  )self-estrangement(بیگانگی با خود  -۲-۵
اشاره دارد کـه فـرد از آنهـا بیگانـه  ی از شرایط آرمان اجتماعیا هبیگانگی با خود به پار 

رین حد آرمانی قرار داشـتن ت نود. در این صورت از خود بیگانه بودن یعنی در پاییش یم
). در ٤١٦سید (روزنبرگ، ر  یاشت، شخص به آن مد یکه اگر جامعه شرایط متفاوتی م

ازد از س یچنین شرایطی، فرد، فرصت لازم جهت خلق و تولید آرمانی که او را خرسند م
ود. شـ یهد و بـه نـوعی، بـه احسـاس انزجـار از روابـط اجتمـاعی گرفتـار مد یدست م

محمـد بـن «که با هدف محقق ساختن آرزوهـایش بـه کمـک دوسـت خـود » حبیب«
ای معـروف ه هانـخ باز روستا مهاجرت کرده است، با پیوستن به یکی از مکت» سعدون

ود. اما پس از مدتی نارضایتی خود را از نحوۀ مدیریت، سـواد ش یمشغول به تحصیل م
ند که با شرایط موجود به ک یند و احساس مک یانه بیان مخ باساتید و مواد درسی مکت

برهةً مِن الوقتِ في صَمتِه، ثمّ قالَ لي بهدوءٍ  استمرَّ «ش نخواهد رسید. ا یاهداف آرمان
تْدري، انّني لا اسخط علی ذلک الأمي وحده إننـي سـاخطٌ 

َ
قاتم، کمن یحدّث نفسَه: أ

علی نفسي و مولدي وعلی الحیاة کلّها انّنا ندرس مذاهب و افکـاراً مـن القـرن العاشـر 
سـه هنـا لا یتقـدّم بنـا إلـی واختزلنا عشرة قرون کاملة من التطـور البشـري. إنّ مـا ندر 

دوقـه، ه ن(ب ١٦»الأمام إنّما یصعد بنا إلی أزمنة انتهی أمرها وفکرها. لـذلك غـداً أغـادر
ویی) درونی ارائه شده، هدف گ ک). در این سخن که به شیوۀ مونولوگ (ت١٩٦: ١٩٩٣

راوی یا نویسنده این است که بخشی از شخصیت حبیب را به خواننده نشان دهد تـا او 
ود با درونکاوی شخصیت حبیب به بیگانگی ذاتی پی ببـرد. چـون شـرایط سیاسـی، خ

اجتماعی موجود در کشور استعمارزدۀ الجزایر سـبب شـده تـا حبیـب جامعـه و شـرایط 
انه را کمتر از حـد انتظـار ببینـد، پـس از یـک سـو انتظـارات خ بعلمی موجود در مکت

نیای بیرون، او را در حالتی قرار داده دنیای درونی او و از سوی دیگر شرایط نامطلوب د
ود و ایـن شـ یکه قادر به برقراری تعادل نیست، از این رو از خویشتن خـویش بیگانـه م

  واند به نتایجی مانند فرار یا پناه آوردن به هویت دیگری بیانجامد.ت یبیگانگی م
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سـت کـه دیگــر ارزش و ا هی رسیدا همیـزان بیگـانگی بـا خـود نـزد حبیـب بـه درجـ
عتبــاری بــرای هویــت و فرهنــگ الجزایــری قائــل نیســت و جنســیت فرانســه را برتــر ا
رایی در او سعی بـر آن دارد گ یندارد. اما محمد بن سعدون با برانگیختن روحیۀ ملّ پ یم

ی دقیقـاً ا هتا حبیب را از این خطا باز گرداند و بـه او بفهمانـد کـه داشـتن چنـین روحیـ
ویتی در بین مـردم را تـرویج دهـد و از ه یواهد بخ یخواستۀ استعمار فرانسه است که م

، فقلـتُ ةَ حاولتُ أن استثیرَ عواطفَه الوطنی« این راه سیطرۀ خود را بر آنان استوار سازد.
له: ذلك بالضبط ما تبحثُ عنه فرنسا، وثِقْ أنّک لن تکونَ فرنسیّاً حتی ولو رغبـتَ فـي 

 ١٧»إلـی الواقـعِ  دْ ه عُـن قمیصِـمِـ صُ ا یتخلّ ه کممن هویّتِ  لا یتخلّصُ  ذلك. إنَّ الإنسانَ 
این مطلب بیانگر نظر ملوین سیمن است که اعتقـاد دارد:  .)١٩٦: ١٩٩٣دوقه، ه ن(ب
سد که فرد، خود را با هـر آنچـه ر  یی ما هواقعیت فکری بیگانگی فرد با خود، به مرحل«

ینـد. ایـن احسـاس بـه ب یندارد هم عقیده و همسـو نمپ یکه جامعه معتبر و ارزشمند م
مفهوم فقدان قابلیت سـازگاری فـرد بـا زمینـۀ اجتمـاعی خـویش نبـوده، بلکـه فـرد از 

).  ٨٧ :١٩٥٩(سـیمن، » ابدی یاستانداردهای فرهنگی جامعه و هویت خویش گسست م
به عقیدۀ سیمن گرچه مشخص کردن معنای این نوع ازخودبیگـانگی تنهـا در فقـدان 

ود، بـا وجـود ایـن، اندیشـۀ شـ ییدن به هدف خلاصه نمای اجتماعی برای رسه نآرما
ی که در مفهوم ازخودغریبگی مطرح است را، شـاید بتـوان در اندیشـۀ فعالیـت ا یاصل

نـد یـا ک یار گنجاند. بدین ترتیب کارگری که فقـط بـرای کسـب مـال کـار مد یذاتاً معن
طوح متفـاوت ند، همۀ اینها در سک یآشپزی که فقط برای ازسرخود بازکردن آشپزی م

). آشپزی کـردن مسـعوده ٤١٥: ١٣٩١ای بیگانگی با خویشتن هستند (کوزر، ه هنمون
در منزل فرانسویان در ازای حقوقی اندک و همچنین کار اجبـاری قـدور در تبعیـد، بـا 

لابـدّ لـي أن «هد. د یاندیشۀ معنادار و همراه با رضایت باطنی این دو شخصیت رخ نم
الـدار التـي أسـکن عنـدها عرّضـتْ علـيّ أن  ةصاحب .أنا و إبنيأجدَ مورداً لأعیشَ منه 

هدوقه،   ن(ب »ةأساعدَها في غسل ثیاب وتنظیف البیت ومساعدتها في شؤونها المنزلیّ 
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ود، اشـاره نـاتوانی ر  ی). از این دیدگاه آنچه غربت از خویشتن بـه شـمار مـ١٤٩: ١٩٩٣
ای خـود کمـالی او را هـ تد، فعالیویگ یمسعوده از خود پاداشی دارد یا چنانچه دیویی م

  ).٤١٥: ١٣٩١ست (کوزر، ا هش نکردا همشغول به کار مورد علاق
رسا از طـرف کـارگزار اسـتعماری نیـز ف تاجبار قدور به انجام کارهای سخت و طاق

اه قدور را به رضایت از خود گ چمصداق بارز بیگانگی با خویشتن است که انجام آن، هی
الحارس الذي کان بصدد حـثّ القـدور علـی بـذل جهـد «ند. سار  یو کمال مطلوب  نم

الأکبر، جلسَ قبالته مبتسماً. قدور ینظر إلی تفتیـت الحجـر تحـت ضـربات مطرقتـه، 
شـیدن چهـره و نشـان دادن ک م). در ه٢٧١(همـان:  »عابساً، وجهه ملتحفٌ بالغضب

انجـام آن اسـت کـه   هیلی قدور بـم یای خشمگین هنگام انجام کار، نشانۀ بارز ب هچهر 
سرباز فرانسوی با ابزارهـای مختلفـی چـون شـکنجه و خوشـرویی، وی را وادار بـه آن 

 درونـی رضایت با که است کارهایی انجام خویشتن، از غربت دیگر ست. مصداقا هکرد
 و قـدور محیطـی، جبـر یـا و معیشـتی تنگنـای در گرفتن قرار سبب به و نگرفته انجام

  .است دهکر  خود تسلیم را مسعوده
حبیـب در حالـت برخـورد عصـبی بـا   نایی چوه تبنابر آنچه مشاهده شد، شخصی

رایانـه، گ نای فردی و دروه حل هوشند با راک یرند و مب یر مس هجامعه و شرایط موجود ب
و انتقادهای فرهنگی و اجتماعی رفـع کننـد، حتـی   ضبیگانگی خود را از طریق اعترا

  اگر این اعتراض به شکل ترک هویت خویش و تمایل به فرانسوی شدن نمایان شود. 

  نتیجه گیری
نتایج حاصل از بررسی رمان غدا یوم جدید که بر مبنـای نظریـۀ ملـوین سـیمن دربـارۀ 

هـد کـه د یان مبیگانگی و بر اساس مؤلفه های اصلی این نظریه، صـورت گرفـت نشـ
هــد، بــه نــوعی دچــار د یا و حــوادثی کــه برایشــان روی مه تهریــک از شخصــی
ای ه یی شدن، نیازمند ا هند و نمود مؤلفه های نظریه سیمن (تودا هازخودبیگانگی شد

  ا دید.ه نوان در آت یساختگی، هم نوایی، بی قدرتی و بیگانگی از خود) را م
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 یا هتـود پدیدۀ معرض در بیشتر زن ایه تای داستان، شخصیه تاز بین شخصی
 دیگـران انتخـاب ور  هدنبال و گشته همسان دیگران با ندا هکرد سعی و داشته قرار شدن
 و آزادی سـرکوب در اسـتعماری نظـام بـا همراه ناخواسته مردان اینکه دلیل به. باشند
 هـر. ردنـدک یم وادار اروپـایی زنان با شدن همانند به را آنها همکاری کرده زنان هویت
 را مردسـالار جامعـه بـر حـاکم قـوانین داوطلبانه رایج، سنت سبب به نیز آنها خود چند
. نـدا هکرد مـردان محـض تـابع را خـود درونی، ایه هخواست به توجه بدون و شده پذیرا

بنابراین دو عامل بیرونی استعمار بیرونی و درونی حاکم بر جامعه مردسالار در بروز این 
مؤثر بوده است. سایر پدیده های از خود بیگانگی نتیجه حضور طـولانی  پدیده در زنان

مدت استعمار و شرایط سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی حاکم بـر جامعـه در 
 کـه کـرد مشـاهده داستان ایه تشخصی در را آن تأثیر وانت یزمان استعمار است و م

 نیـز داسـتان ایه تشخصـی زا بعضـی. هـدد یم دست آنها به وادادگی و تسلیم حالت
 را بـــومی زنـــدگی ســـبک را نخـــورده و اروپـــایی زنـــدگی ظـــاهری تجمـــلات فریـــب
  هند. د یم ترجیح

 بـالا رمـان، ایه تشخصـی نهـاد در بیگـانگی معضل حل برای دوقهه نب راهکار
 در آنهـا جسـارت و جـرأت اقدام این با که است موجود وضع به نسبت نقد روحیۀ رفتن
ــدی یم فزونــی شــرایط بیــان ــار از را آنهــا و اب  رهــایی بیگــانگی معضــل در شــدن گرفت

 سـبب نیـز بـومی فرهنگ اعتلای و خویشتن هویت به التزام دیگر طرف از خشد؛ب یم
  .ورزند اجتناب دیگری هویت و فرهنگ به شدن آراسته از تا ودش یم

  ها نوشت پی
جامعه شناسی در دانگشاه کالیفرنیا،  ناس آمریکایی و استاد برجستۀش ن) روا۱۹۵۶. ملوین سیمن (۱

ناسانی است که کوشیده است تا ضـمن مشـخص ش ننجلس است. وی در زمرۀ نخستین رواآ سل
نمودن سنخ شناسی بیگانگی، مفهوم بیگانگی را در قالبی منظم و منسجم تـدوین و تعریـف کنـد 

  ). ۱۳۶: ۱۳۸۹(علمی محمود و دیگران، 
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ذشته و دیر شده است! قدور سـاعتش را از جیـب جلـو (پیـراهنش) . قطار نرسیده است. زمان آن گ۲
ای آن را با  دقت خواند تا از زمان مطمئن شود، سپس در جـای خـودش قـرار ه هبیرون آورد، عقرب
ست؟ مسعوده جرأت ندارد از همسرش بپرسد، نه از زمـان نـه از قطـار، صـدای ا هداد. چرا دیر کرد

  نوند.زن، نقطۀ ضعف است، مردم نباید بش
نیسـت و اروپاییـان زنـانی کـه  بادیـه زنـدگی شـهر زنـدگی کـه بفهمانـد خود به عمه تا کوشید . قدور۳

  . ... نندک یوبی نمک لزنان محترم شهری خا و کردند می مسخره وبی دارند راک لخا
. بـرد مـی شهر به سفید، کاغذ مانند کوچک را روستایی این نامزدش، که گفت خودش به بار . چند۴

هـر  رد،کـ یبـرای او تصـور م که چه تصاویری. ویسدن یم آن (کاغذ) روی بر خواهد می که را آنچه
 در صـورتش هـیچ. یـدآ یید که چقـدر بـه او مد یوشانید و مپ یبه او م ناختش یلباس شهری که م

 بـه اسـت،مانند اروپاییان و حتی زیبـاتر  او. کند وجود نداشت متمایز اروپایی زنان از را او که چیزی
  رفتن را یاد خواهد گرفت. این کار سختی  نیست راه  اما رفتن راه در جز

 امـا ناراحـت از اینکـه و بودم، خوشحال چقدر! شده بود زیبا اروپایی آپارتمان هر مثل من . آپارتمان۵
  .یدد ینم را مادرم خوشبختیم که

. بود ای آنه هاتحادی و کارگران ا،ه یکشت آمد و رفت بندر، از تصاویری قدور، ایه سکابو و . رؤیاها۶
 ابعـاد و معـانی آنهـا اخت که بـهس یاین تصاویر با دستی پنهان ترکیبی در ذهن او م رؤیایی، هر در

  .نداشت شباهت قبل و بعد های خواب به که بخشید می جدیدی
  . قدور خواست تا علمش را مانند مرد شهری نشان دهد نه روستایی.۷
 را ایـن آنهـا زیرا من، نه بپرس، خودشان زندگی مورد در آنها از کن، صحبت مردم با برو، روستا . به۸

 گفتند کردند، دیدن روستاها از که کسانی. کرد خواهید پیدا من زندگی از تصاویری شما. دانند نمی
 برنامـه مـردم امـا دارد. تلویزیـون حتـی آسفالته، های جاده و برق که گفتند آنها. نکرده تغییری که

  .شود می نشان داده آنها به دیگر قرون به متعلق سرهایی (تفکراتی) با که کنند می تماشا را هایی
یک از افرادی که در ایستگاه بودند، دستگیر شدن دو مردی که با هم دعوا کرده و آشتی  چ. چرا هی۹

هند د یا انجام مه ماند که آنچه ژاندار د یکردند را توسط  نظامیان ژاندارمری محکوم نکردند؟ او نم
  ند.ا هند و سخنی نگفتا هبرای مردم عادی است. آنها بیشتر از این دید

 نیز را ها جشن این ایه ههزین و بگیرد جشن واهدخ یم فرانسه و بگیرند جشن واهندخ ینم . مردم۱۰
آنهـا  بـه تمـدن آیـا. باشـند خوشـحال و بپردازند را خود ایه ههزین مردم واهدخ یم فرانسه. بپردازد

 و تمـدن بـه نسبت را خود وفاداری و باشند شاد باید آنها واهند؟خ یم بیشتراز این چه ارزانی نداده؟
  کنند. ابراز تمدن مهد فرانسه به
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ا؟ همسر تو که بود؟ آیا راهـزن، ه نا یا شترچراه نواند در مقابل فرانسه بایستد؟ بزچرات ی. چه کسی م۱۱
  کسی همراه او بود که در میان مردم اعتباری داشته باشد؟احمق و اراذل و اوباش نبود؟ آیا 

ند، واقعیتی کـه بـر مـردم تحمیـل کـرده اسـت ک ی. زندگی بسیار سخت است و فرانسه ترحمی نم۱۲
  ست.ا هجایی برای رؤیا نزد آنها نگذاشت

... ندنـدخ یدو م هـر دیـدم بودم. لوح ساده. ویدندد یم نظامی لباس با ما سر پشت جوان مرد دو. ١٣
 را مـا ماشـین شـویم، سوار که ردندک یم اشاره ما به و بودند شده سوار بر خودرو نظامی رو باز ود نآ
  نبود. فراری راه که برد جایی به
ای قوی جلـو کـلاه و تفنـگ ه هایش نبود. اما آن ماهیچه ه. قدور قوی، شهرت او فراتر از ماهیچ۱۴

  ؟رسدت ینرم شده است. چه کسی از فرانسه نم
 اهالی همه مثل گفتم، که همانطور همیت بودم. زیراا یفتاد با یدر برابر تمامی اتفاقاتی که م . من۱۵

 رد نیزک یفکرشان کار م که معدودی تعداد روستا سرم (مغزم) از کار افتاده بود. اما کسی نسبت به
  .امید زیادی نداشت

 دانـی، می: کند می صحبت خودش با گویی گفت، من به آرامی به سپس کرد، سکوت مدتی . او۱۶
 اهـ هآموز  ما هستم، عصبانی زندگی همه و تولد از خودم، از نیستم، عصبانی بیسواد آن من فقط از

. یما هاز تکامـل بـاز داشـت را انسـان کامل قرن ده و نیمک یم مطالعه را دهم قرن به مربوط عقاید و
 کار که ردب یم اییه نزما به را ما بلکه ، دده نمی سوق جلو به را ما کنیم می مطالعه اینجا در آنچه

  وم.ر  یم فردا به همین خاطر. است رسیده پایان آن به فکر و
این دقیقاً همان چیـزی اسـت : گفتم او به تحریک کنم و را او میهنی احساسات کردم سعی . من۱۷

انسـان . شد نخواهی فرانسوی بخواهی، اگر حتی که باش مطمئن و است آن به دنبال که فرانسه
  واند مثل بیرون آوردن پیراهن از تن، از هویتش خلاصی یابد؛ پس به واقعیت برگرد.ت ینم

 منابع
 العربی. للتراث بیروت: دارالاحیاء ،العرب لسان ،)۱۹۸۸( مکرم بن محمد نظور،م ناب -
ً  ،)۱۹۹۳( عبدالحمید، دوقه،ه نب -   . دارالآداب بیروت: الأولی، الطبعه جدید، یوم غدا
الاغتراب في روایۀ البحـث عـن ولیـد « ۲۰۰۶۹ابوشاویش، حماد حسن و ابراهیم عبدالرزاق عواد ( -

 .۱۲۱-۱۶۹، ۲، العدد۱۴، المجلّد مجلۀّ جامه الاسلامیه» مسعود
 تهـران: ،۱چاپ فرهنگ، وزارت: ت ،شناسی جامعه بنیادی ایه هنظری) ۱۳۷۸( لوئیس روزنبرگ، -

 .نی نشر



نام
هش

پژو
 ۀ

مار 
ی ش

عرب
ب 
د اد

نق
 ۀ

۲۱  

 ... هدوقهاثر عبدالحمید بن» غداً یوم جدید«از خود بیگانگی در رمان 

264   

 ،سیاسـی علـوم ایهـ شپژوه مجلـه فرهنگـی، الیناسـیون و شـریعتی علـی) ۱۳۸۶( امیـر روشن، -
 .۱-۱۸صص چهارم، شماره

 . مرندیز نشر گناباد: ،انحرافات شناسی جامعه) ۱۳۷۳( داور شیخاوندی، -
 خودبیگـانگی از بـه مولـوی رویکـرد در جسـتاری) ۱۳۹۰( فرهـاد زاده، ابـی مجتبی، فرد، صداقتی -

 . ۹۰ شماره ،۷س ،شناختی اسطوره و عرفانی ادبیات فصلنامه معاصر، انسان به نگرشی با انسان
 جوانـان بـین در اجتمـاعی خودبیگانگی از بر مؤثر اجتماعی عوامل بررسی) ۱۳۹۵( بهراد عزیزی، -

  .برلین آلمان: ،تکنولوژی و علوم در پژوهش مجله خلخال، شهرستان
) بررسـی رابطـه بیگـانگی اجتمـاعی و میـزان ۱۳۸۹حیم (ر  یو، فرامرز، موسـل یعلمی، محمود، تق -

، مجله مطالعـات اجتمـاعیمشارکت سیاسی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده، 
  .۱۵۴ -۱۳۱سال دوم، شماره ششم، صص

 تهـران: اول، چـاپ صـدر، بنـی ابوالحسـن ترجمـه ،زمـین روی دوزخیان) ۱۳۵۸( فرانتس فانون، -
 .کبیر امیر انتشارات

  .بهجت انتشارات تهران: سوم، چاپ تبریزی، اکبر ترجمه ،سالم جامعه) ۱۳۶۸( اریک فروم، -
مجلـۀ کلیّـه الدراسـات الاسـلامیه ) ابن باجه و فلسـفۀ الاغتـراب، ۱۴۰۸الفیومی، محمد ابراهیم ( -

  .۱، عددوالعربیه
، ترجمۀ فرهنگ ارشاد، ناختیش های بنیادی جامعه هنظری) ۱۳۹۱کوزر، لوئیس و روزنبرگ، برنارد ( -

  چاپ پنجم، تهران: نشر نی.
  Htt://ar.fgulen.com، مجلۀّ سیزینی» الانسان الجدید) «۱۹۹۱لله، (ا حکولن، فت -
 تهــران: ســوم، چــاپ مؤیــدی، محســن ترجمــه ،ســاحتی تــک انســان) ۱۳۵۹( هربــرت مــارکوزه، -

 . کبیر امیر انتشارات
 تهــران: اول، چــاپ کاشــانی، ســعید محمـد ترجمــه ،وجــودی فلســفه) ۱۳۷۷( جــان واری،ک کمـ -

 .هرمس کتاب نشر شرکت انتشارات
 .العربیه المؤسسه ،جلون بن طاهر لشخصیات تحلیلیه دراسه الاغتراب) ۱۹۸۴( عبدالله یحیی، -

- Seeman, M(1959). On the meaning of alienation. ASR,24, 783-791. 
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Abstract 
 

Alienation in the novel "The New Day Meal"  
by Abdelhamid ben Hadouga based on Melvin 

Seaman's theory 
Fatemeh Ghaderi* 
Mojtaba Ghanbari** 
 

Alienation is a phenomenon dating back to human history that has a 
broad meaning. The concept of this phenomenon starts from romantic 
homelessness, which is the result of nostalgia and return to childhood, 
and extends to psychological alienation, which is the result of escaping 
from the pursuit of political and social conditions. This phenomenon 
has increased in some periods for various reasons. In the contemporary 
era, the Algerian people have been affected by this phenomenon due to 
the presence of colonialism and the resulting economic and social 
crises. The Algerian novelist Abdelhamid ben Hadouga, who felt the 
consequences of the presence of colonialism in this period, reflected 
alienation in his works. Relying on a descriptive-analytical method, 
this research seeks to investigate the phenomenon of intrinsic and 
cultural alienation based on Melvin Seaman's theory of alienation in 
the novel "The New Day Food". Findings of the research indicate that 
the author has been able to present a manifestation of alienation that is 
the result of the presence of colonialism and the result of some old 
traditions in the form of story characters and while criticizing this 
phenomenon has tried Suggest your own identity and culture to deal 
with it. 
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